
چگونه با مديريت تنگه هرمز مي‌توان به نظم جديدي دست يافت؟

 کارت ایرانی تنگه هرمز بالاخره رو شد
 اثر مديريت هوشمندانه تنگه هرمز از بازارهاي مالي عبور كرده و به سياست‌هاي اجرايي رسيده است
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 يعقوب اندايش، معاون رفاه و امور 
اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي در گفت‌وگو با »جوان«:

مادران نوزادان متولد ۱۴۰۵ 
به بعد كارت  اميد مادر مي‌گيرند

معاون رفاه و امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي از اعطاي كارت اميد مادر براي نوزاداني 
كه از اول فروردين ۱۴۰۵ متولد مي‌شوند، خبر داد. 
 يعقوب اندايش گفت: اين كارت از اول فروردين ۱۴۰۵ 
به تمام مادران ايراني تعلق مي‌گيرد كه نوزاد خود را 
به دنيا مي‌آورند و از ســوي ديگر طرح‌هاي حمايتي 
وزارت رفاه از مادران و كودكان تا پنج  ســال در قالب 
برنامه‌هاي حمايتي يسنا و تغذيه مضاعف كودكان نيز 

ادامه خواهد داشت. 
وي گفت: كارت اميد مادر از ابتداي سال جديد )از اول 
فروردين ۱۴۰۵( به تمام مادران ايراني كه فرزند خود 
را در ايران به دنيا مي‌آورند و شناسنامه ايراني دارند، 

اعطا مي‌شود. 
وي افزود: در ايــن طرح، به ازاي هر كــودك، ماهانه 
اعتباري به مبلغ ۲ ميليون تومان تا پايان دو ســالگي 
كودك در بستر كالابرگ الكترونيكي به حساب متصل 
به كدملي مادران مشــمول، براي خريد سبد غذايي 

رايگان، پوشك و شيرخشك اختصاص مي‌يابد. 
معاون وزير رفاه در توضيح طرح‌هاي حمايتي ديگر از 
مادران داراي كودك زير دوسال گفت: اختصاص سبد 
غذايي به حدود يك ميليــون و 200 هزار مادر باردار 
و داراي كودك شــيرخوار زير دو سال در قالب طرح 
يسنا از ديگر طرح‌هاي حمايتي وزارت رفاه از مادران 

و كودكان است. 
وي افزود: وزارت رفاه در سال ۱۴۰۴ توانسته است با 
همكاري ستاد ملي جمعيت و وزارت بهداشت نسبت 
به ارائه كمك هزينه سبدغذايي و پوشك بچه به حدود 
يك ميليون و 200 هزار مادر بــاردار يا داراي كودك 
شيرخوار زير دو ســال در چهار مرحله به مبلغ ۶۵۰ 
هزار تومان براي دهك‌هاي ۱ تا ۳ و ۵۰۰ هزار تومان 
و براي دهك‌هاي ۴ و ۵ در بستر كالابرگ الكترونيكي 

اختصاص دهد. 
همچنين براي كودكان زير پنج ســالي كه دچار سوء 
تغذيــه هســتند، در 12 نوبت كمــك هزينه تغذيه 
مضاعف در قالب كالابرگ اختصاص يافت. اين كودكان 
در دهك‌هاي 1 تا 5 در هر مرحلــه 1 ميليون و 300 
هزار تومان و در دهك‌هــاي 6 و 7 در هر مرحله 800 
هزار تومان دريافــت كردند. طــرح تغذيه مضاعف 
توانســت 42 درصد اين كــودكان را از ســوء تغذيه 

نجات دهد.  

     سيدمجتبي هاشمي 
پيش از آنكه جنگ حتي به هفته دوم برسد، يك واقعيت ميداني 
در حال خودنمايي است. در دفاع مقدس ســوم، علاوه بر دنبال 
كردن اخبار اصابت موشك‌هاي جمهوري اسلامي ايران و پدافند 
قهرمانانه سربازان ميهن ايران اسلامي، پيگيري يك پديده بيش 
از هرچيزي مورد توجه دنبال‌كنندگان اخبار اقتصاد و جنگ قرار 
گرفته اســت. مديريت تنگه هرمز، به مثابه گيم‌چنجر )يا تغيير 
دهنده بازي(، توسط نيروهاي مســلح جمهوري اسلامي ايران، 
كارتي اســت كه براي اولين بار در نبرد با دشــمن مورد استفاده 
قرار گرفته شده اســت. اكنون ايران در اين ميدان، يك گلوگاه 
دارد كه به اندازه يك ائتلاف هزينه‌ســاز است. اين تنگه هميشه 
شماره يك گلوگاه انرژي جهان بوده، اما اين نخستين بار است كه 
عملًا مسدود شده و هنوز راهي براي باز كردنش پيدا نشده است. 
 در همين چند روز، تأسيسات انرژي هدف حمله مستقيم قرار گرفته‌اند، 
توليد در بخش‌هايي از منطقه كاهش يافته، قطر فورس ماژور صادرات 
LNG را اعلام كرده و دولت‌هايي در آسيا و اروپا به اقدام‌هاي اضطراري 
براي صرفه‌جويي ســوخت و برق رو آورده‌اند. ایــن         رخداد حامل 
يك پيام واحد اســت. وقتي گلوگاه بسته مي‌شــود، بازار صرفاً در گرو 
قيمت‌گذاري نفت نخواهد نشســت و همه‌چيز تغييــر مي‌كند. با اين 
وجود، ايران با اين كارت گيم‌چنجر خــود، چگونه مي‌تواند در اقتصاد 
جنگ، معادله طرف مقابل را از ادعاي پيروزي نظامي به شكست ويژه 

اقتصادي تبديل كند؟
   شماي كلي اقتصاد تنگه هرمز

تنگه هرمز از نظر جغرافيا يك نوار باريك آب ميان ايران و امارات است. 
اين تنگه ستون فقرات جريان انرژي و مشتقات آن است. درحال حاضر 
بيش از 20 درصد نفت جهان و حدود 20درصد گاز طبيعي مايع دريابرد 
از اين مسير عبور مي‌كند و علاوه بر آن، حدود 30درصد كود شيميايي 
دريابرد و سهم رو به رشــدي از ترافيك كانتينري نيز وابسته به همين 

آبراه است. 
البته اهميت هرمز فقط در حجم عبور نيســت. ايــن تنگه به نوعي 
جايگزين مؤثر و قابل اتكايي ندارد. ســايمون جانســون، اقتصاددان 
MIT و برنده نوبل اقتصــاد 2024، تصريح مي‌كند كــه عبور روزانه 
حدود 20 ميليون بشكه نفت به نحوي است كه در جهان بستر ديگري 
وجود ندارد كه بتواند اين شكاف را به شكل بادوام پر كند. اين جمله، 
به زبان ســاده يعني قيمت‌ها اگر درحال ركورد زدن باشند، دليلش 
صرفاً هيجان نيســت؛ دليلش اين اســت كه بازار مي‌فهمد جايگزين 
فوري در مقياس 20 ميليون بشكه وجود ندارد. همين نگاه است كه 
موريس اوبستفلد، اقتصاددان ارشد پيشين صندوق بين‌المللي پول را 
به جمع‌بندي تلخ رسانده است. به گفته اوبستفلد، سناريوي كابوس‌وارِ 
بازدارنده براي امريكا همين بود كه ايران هرمز را ببندد و اكنون جهان 

داخل همان سناريو قرار گرفته است. 
در نتيجه، هرمز را بايد به عنوان ابزار سنجش قدرت اقتصادي در 
جنگ ديد. وقتي گفته مي‌شود تنگه 33 كيلومتري هرمز مهم‌ترين 
نقطه آسيب‌پذيري در شبكه گلوگاه‌هاي انرژي جهان است، منظور 
صرفاً انرژي نيست، منظور شــبكه‌اي از زنجيره‌هاي تأمين است 
كه هر كدام به ديگري قلاب شــده‌اند. اين همان چيزي است كه 
تامپسون در پرســش‌هايش روي آن مكث مي‌كند. در اين نقطه، 
داستان فقط نفت نيست، داســتان چيزهايي است كه نفت به آن 

تبديل مي‌شود. 

    قفل شدن مبادلات نفت، اوره و كود و اثرپذيري اقتصاد كلان 
جهاني از محل آن

در زمينه اقتصادي، يكي از مهم‌ترين اجزاي يك چرخه، مصرف‌كنندگان 
هستند. درواقع مردم نفت مصرف نمي‌كنند، مردم بنزين، ديزل و سوخت 
جت مصرف مي‌كنند. به همين خاطر، صرف نفت به تنهايي اهميت ندارد 
بلكه واســطه‌گري نفت در توليد محصول واسطه‌اي و نهايي در تجارت 
و مصرف جهاني محل بحث اســت. به عنوان مثال، نفت و گاز خوراك 
پتروشيمي براي پلاستيك‌اند و مي‌توانند پيش‌ساز كودهاي نيتروژني 
باشند؛ پس شوك هرمز خيلي زودتر از آنچه مي‌توان تصور كرد، اثر خود را 
بر سبد مصرفي مردم مي‌گذارد. اين اثر از پمپ بنزين‌ها شروع می شود و 
به كارخانه و بنگاه‌هاي زراعي سرايت مي‌كند. حتي در اقتصاد انرژي سبز و 
توسعه برق براي هوش مصنوعي هم اين اثر مشهود است. به عنوان مثال، 
براي فرآوري مس كه در ترانسفورماتورها و خودروهاي برقي و شبكه برق 
لازم است، ماده‌اي تحت عنوان اسيد سولفوريك استفاده مي‌شود. اين 
ماده يكي از محصولات جانبي پالايش نفت است. بنابراين شوك مسير، 
لزوماً با خاموشي پالايشگاه يا كمبود مطلق نفت آغاز نمي‌شود و با اختلال 
در ورودي‌هاي صنعتي آغاز مي‌شود و بعد خودش را به شكل موجي در 

قيمت كالاهاي متعدد نشان مي‌دهد. 
طبق گزارش‌هاي منتشــره، تا ۴۰درصد محموله‌هــاي جهاني اوره از 
خاورميانه پشت بســته شــدن تنگه گير كرده‌اند. باتوجه به اينكه اوره 
يكي از قالب‌هاي تبديل هيدروكربن به كود است، اين به معناي اختلال 
قيمتي و مقداري جدي در حوزه امنيت غذايي اســت. حتي اگر امريكا 
بخش بزرگي از پتاس را از كانادا تأمين و بخشــي را هم از روســيه وارد 
كند، شوك قيمت از مسير جهاني شدن بازار به داخل امريكا هم منتقل 
مي‌شود. طبق پايش‌هاي موجود، قيمت اوره در بندر نيواورلئان حدود 
270 دلار در هر تن بوده كه نسبت به دســامبر 77 درصد افزايش دارد. 
اين يعني كشاورز امريكايي هم در نقطه‌اي كه بايد درباره كشت و هزينه 

نهاده تصميم بگيرد، با يك شوك مواجه مي‌شــود و اثر آن دير يا زود به 
قيمت غذا مي‌رسد. 

در سطح اقتصاد كلان جهاني، شــوك هرمز بانك‌هاي مركزي را هم 
گرفتار مي‌كند. سايمون جانسون مي‌گويد ذهن سياست‌گذاران پولي 
سريع به دهه 1970 مي‌رود؛ زماني كه تحولات خاورميانه و شوك نفتي 
تورم را بالا برد و خطاي سياستي برخي بانكداران مركزي اين بود كه 
شــوك را موقت ديدند و با نرخ بهره پايين‌تر قابل تحمل فرض كردند، 
اما بعد پشيمان شدند. به عقيده نوبليســت اقتصاد، قيمت‌هاي بالاتر 
انرژي ناشي از جنگ، شــكاف داخلي در فدرال رزرو را تشديد مي‌كند 
و احتمال كاهش نرخ بهره را كمتر مي‌ســازد؛ بانك مركزي اروپا هم با 
مسئله مشابهي مواجه است. اين همان نقطه‌اي است كه اقتصاد جنگ 
از مرز انرژي عبور مي‌كند و به سياســت پولي و ركــود يا تورم جهاني 

متصل مي‌شود. 
بنا به گزارش رسانه‌ها، دولت‌هاي آسيايي از همين حالا به سياست‌هاي 
صرفه‌جويي و محدوديــت مصرف برق و ســوخت رو آورده‌اند، چون 
مي‌فهمند شوك فقط قيمت نيست، شوك احتمال كمبود است. وقتي 
ويتنام كار از خانه را تشــويق مي‌كند، ميانمار سهميه‌بندي خودرو را 
راه مي‌اندازد، تايلند صادرات ســوخت را محــدود مي‌كند و فيليپين 
دستورالعمل‌هاي ســخت‌گيرانه براي مصرف برق در ساختمان‌هاي 
دولتي مي‌دهد، يعني دولت‌ها از فاز توصيه به فاز مديريت مصرف عبور 
كرده‌اند. اين همان نشانه‌اي است كه مي‌گويد اثر هرمز از بازارهاي مالي 

عبور كرده و به سياست‌هاي اجرايي رسيده است. 
   بازآفريني نظم اقتصادي جهان 

با مديريت و انسداد تنگه هرمز
در جنگي كه طرف مقابل تلاش مي‌كند معادله را نظامي تعريف كند، 
ايران با هرمز يك امكان دارد و آن، تبديل جنگ به هزينه‌اي در مقياس 
جهاني است. بسته شدن عملي هرمز نه فقط بازار نفت را ملتهب كرده، 

بلكه كشــورهايي مثل عربســتان، امارات، كويت و عراق را به كاهش 
توليد مجبور كرده اســت؛ نه لزوماً چون نمي‌توانند توليد كنند، بلكه 
چون ذخاير نفت در حال انباشته شدن است، جايي براي ارسال ندارد 
و ظرفيت ذخيره‌ســازي رو به اتمام مي‌رود. وقتي مسير خروج بسته 
شود، توليدكننده هم به سمت كاهش توليد مي‌رود و اين خود شوك 
را تشديد مي‌كند.  در همين چارچوب، نفت از كمتر از 70 دلار در هر 
بشــكه در فوريه به اوج نزديك 120 دلار رسيده و بعد حدود 90 دلار 
معامله شده است. اين نوسان شديد، خودش ابزار اثرگذاري است چون 
هزينه عدم‌قطعيت را بــالا مي‌برد. در اقتصاد سياســي جنگ، گاهي 
لازم نيست قيمت براي هميشه 120 بماند؛ كافي است بازار باور كند 
ممكن است دوباره جهش كند. اين باور، سرمايه‌گذاري، بيمه، تجارت 

و تصميمات بانك مركزي را تغيير مي‌دهد. 
نكته دوم، ساختن شــكاف ميان برندگان و بازندگان اقتصادي است. 
كشــورهايي مثل چين كه ذخاير بــزرگ نفت خام دارنــد و در دوره 
قيمت‌هاي پايين ذخيره‌سازي كرده‌اند، ممكن است بتوانند بخشي از 
توليد پتروشيمي يا پلاستيك را يارانه بدهند و رقابتي‌تر شوند. در مقابل، 
كشورهايي كه ذخيره ندارند يا مسيرهايشان شكننده است، ضربه بزرگ‌ 
تري مي‌خورند. اين يعني هرمز تنها ابزار فشــار نيست؛ ابزار بازتركيب 
رقابت‌پذيري جهاني اســت. وقتي رقابت‌پذيري كشــورها تغيير كند، 
ائتلاف‌ها هم تغيير مي‌كند، چون سياست خارجي از اقتصاد جدا نيست. 
نكته سوم، محدوديت ذخيره‌سازي در برخي كالاهاست. كشورهايي 
مثل چين و حتي امريكا ذخاير بزرگ نفت دارند، اما كشورهاي با ذخاير 
بزرگ گاز طبيعي زيادي درحال حاضر وجود نــدارد. اين تمايز براي 
ايران مهم است، چون نشان مي‌دهد در نقطه LNG و گاز، انعطاف بازار 
كمتر است و اثر مديريت مسير مي‌تواند پايدارتر باشد؛ به‌ويژه وقتي قطر 
فورس ماژور اعلام مي‌كند و بازار LNG در آسيا عمدتاً به جريان‌هاي 
دريابرد وابسته است. در چنين وضعي، كشوري كه بتواند روي گلوگاه 
اثر بگذارد، عملًا روي بخشي از پايداري شبكه انرژي جهان اثر گذاشته 
است و اين اثرگذاري به قدرت چانه‌زني تبديل مي‌شود.  دستاورد ايران 
در مديريت تنگه، در سه سطح قابل صورت‌بندي است. سطح اول، بالا 
بردن هزينه مستقيم انرژي و فرآورده براي طرف‌هاي درگير و اقتصاد 
جهاني است. سطح دوم، انتقال شــوك به كالاهاي كليدي مثل كود، 
پلاستيك و تراشه كه اثر اجتماعي و صنعتي وسيع‌تري دارند و جنگ 
را از سطح جغرافياي نظامي به سطح زندگي روزمره مي‌كشانند. سطح 
سوم، فشار بر چارچوب تصميم‌گيري بانك‌هاي مركزي و دولت‌ها كه 
مي‌تواند سرعت نرمش سياستي را كم كند و در نتيجه هزينه سياسي 

جنگ را براي طرف مقابل بالا ببرد. 
البته بايستي به اين نكته اشاره كرد كه تنگه هرمز يك كارت بازدارنده 
نيست. اين تنگه يك كارت تنظيم‌كننده ريتم جنگ است. به محض اينكه 
اقتصاد جهاني وارد فاز مديريت اضطراري شود، روايت جنگ از پيروزي 
و شكست به هزينه و دوام تغيير مي‌كند. اين دقيقاً همان جايي است كه 
يك گلوگاه 33 كيلومتري مي‌تواند وزن راهبردي برابر با يك جبهه كامل 
پيدا كند. با تداوم اين ظرفيت و امكاني كه ايران در دفاع مقدس ســوم 
فعال كرده است، ايران مي‌تواند به نظم‌آفريني جديدي دست پيدا كند. 
در اين حالت، ايران ديگر يك كشور پذيرنده نظم منطقه‌اي بلوك‌هاي 
قدرت نخواهد بود و اين معادله‌نويسي به دستان ايرانيان نوشته خواهد 
شد؛ اگر شوك و تكانه ناشي از مديريت و انسداد تنگه هرمز به نحوي براي 
سياست‌مدران و دستگاه محاسباتي دشمن و ساير بازيگران مقطعي و 

نقطه‌اي نباشد. 

      خبر 

    جعفر صارمي *
  اقتصاد كشــورهاي غربي در تله‌اي گرفتار شده است كه 
خود در طراحي آن نقش داشته‌اند. ناديده گرفتن اهرم‌هاي 
ژئواكونوميك ايران و تمركز صرف بر قدرت سخت، باعث شده 
است جبهه اصلي نبرد از رويارويي نظامي به پمپ‌بنزين‌ها، 
فروشگاه‌ها و قبوض پرداختي شهروندان امريكايي و اروپايي 
منتقل شود. واقعيت امروز اقتصاد جهان اين است كه تا زماني 
كه شريان‌هاي انرژي در خليج فارس و تنگه هرمز به ثبات و 
امنيت واقعي دست نيابند، هيچ ترفند رسانه‌اي يا مسكن 
پولي از ســوي بانك‌هاي مركزي، نخواهد توانست اقتصاد 
غرب را از زير بار ســنگين اين دومينوي تورم نجات دهد. 
 آغاز يك درگيري نظامي در جنوب غرب آسيا همواره لرزه بر اندام 
بازارهاي جهاني مي‌اندازد، اما تحولات اخير نشان مي‌دهد كه ما با 
يك رويارويي كلاسيك نظامي مواجه نيستيم؛ بلكه در ميانه يك 
جنگ تمام‌عيار و هوشمند اقتصادي قرار داريم. تركش‌هاي اين 
تقابل، اكنون از خطوط مقدم جبهه فراتر رفته و مســتقيماً قلب 
اقتصاد كشورهاي غربي، سفره شهروندان و شاخص‌هاي كلان 
مالي را هدف قرار داده اســت. در اين ميان، خطاي محاسباتي 
سياست‌گذاران غربي در ارزيابي توانايي‌هاي ايران، به خلق بحراني 
دامن زده است كه مهار آن با ابزارهاي سنتي پولي و مالي تقريباً 

غيرممكن به نظر مي‌رسد. 
    عبور شوك از وال‌استريت به اقتصاد حقيقي

در روزهاي ابتدايي تنش ميان ايران و امريكا، نگاه تمام تحليلگران 
و رسانه‌ها به تابلوهاي قرمز بورس دوخته شده بود. نوسانات اوليه 
خود را در قالب ســقوط شاخص‌هاي ســهام و خروج سرمايه از 

بازارهاي پرريسك نشان داد. )تصوير يك(
 اما اين تنها پوســته ظاهري ماجرا بود. بررسي دقيق روندهاي 
كلان نشان مي‌دهد كه در موج جديد نوسان‌ها، نقطه ثقل بحران 
به سرعت تغيير موقعيت داد و از بازارهاي مالي و سهام، به سمت 
بازار انرژي و در نتيجه، هزينه روزمره زندگي شهروندان حركت 
كرد. اين انتقال فاز به اين معناســت كه بحران ديگر محدود به 
ضرر چند درصدي ســرمايه‌گذاران وال‌استريت نيست، بلكه به 
شكل ملموسي گريبان‌گير طبقه متوســط و كارگر در امريكا و 

اروپا شده است. 

با رسيدن قيمت نفت به مرز ۹۰ دلار در گام‌هاي نخست، قيمت 
بنزين در ايالات متحده با جهشي 10 درصدي به طور ميانگين به 
3/32 دلار در هر گالن رسيد. اما اين تازه آغاز ماجرا بود. اين موج 
تورمي به ســرعت از اقيانوس اطلس عبور كرد و به اروپا رسيد؛ به 
طوري كه در آلمان، قيمت بنزين به بالاترين سطح خود در ماه‌هاي 
اخير دســت يافت و تنها در عرض يك مــاه، ميانگين قيمت هر 
ليتر بنزين جهشي 12 درصدي را تجربه كرد. پر كردن يك باك 
اســتاندارد 50 ليتري، حالا بين 6 تا 9 يورو بيشتر از گذشته براي 
يك شهروند آلماني هزينه در بر دارد. وضعيت در امريكا نيز به نقطه 
جوش اجتماعي نزديك شده اســت؛ گزارش‌هاي ميداني نشان 
مي‌دهد كه يك راننده تاكسي در ايالت كاليفرنيا، اكنون مجبور است 
درآمد خالص سه روز كار كامل خود را صرفاً براي تأمين سوخت 
خودرويش هزينه كند. اين اعداد، فراتر از آمار اقتصادي، نشانه‌هايي 
هشداردهنده از يك بحران قريب‌الوقوع اجتماعي در غرب در صورت 

تداوم و ادامه‌دار بودن جنگ با ايران است. 
     تنگه هرمز پاشنه آشيل زنجيره تأمين جهاني

دليل اصلي ناتواني غرب در مهار اين موج تورمي، وابستگي ساختاري 
اقتصاد جهاني به يك شاه‌راه حياتي است به نام تنگه هرمز. انسداد يا 
حتي اختلال در عبور و مرور امن از اين آبراهه، كل معادلات انرژي 

جهان را به هم مي‌ريزد. 
تحليل‌هاي منتشر شــده در روزنامه نيويورك تايمز به صراحت 
پرده از يك واقعيت تلخ براي كاخ سفيد برداشتند. دولت امريكا در 
يك خطاي محاسباتي فاحش، واكنش اقتصادي ايران را به شدت 
دست‌كم گرفته بود. استراتژيست‌هاي واشینگتن گمان مي‌كردند 
تقابل محدود به حوزه‌هاي نظامي و نيابتي خواهد بود، اما استراتژي 
استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار اقتصادي، غرب را كاملًا 

غافلگير كرد. 
برآوردهاي موسسه معتبر وود مكنزي ابعاد اين فاجعه را به روشني 
تصوير مي‌كند. بر اساس گزارش اين نهاد، با تشديد بحران در تنگه 
هرمز، روزانه حدود 15 ميليون بشكه نفت از دسترسي بازار جهاني 
خارج مي‌شــود. وود مكنزي پيش‌بيني كرده است كه در صورت 
تداوم اين وضعيت، قيمت نفت به راحتي مرز 150 دلار در هر بشكه 
را خواهد شكست و در صورت انسداد كامل يا درگيري گسترده، 

سناريوي نفت 200 دلاري كاملاً محتمل و عملياتي خواهد بود. 

عمق فاجعه براي اروپا زماني مشخص مي‌شود كه بدانيم اين قاره 
به شدت به محصولات پالايشــي خاورميانه وابسته است. طبق 
داده‌هاي وود مكنزي، پالايشگاه‌هاي حوزه خليج فارس تأمين‌كننده 
60 درصد از سوخت جت و 30 درصد از گازوئيل مصرفي در اروپا 
هستند. قطع اين شريان، عملاً سيستم حمل‌ونقل هوايي و ترانزيت 

جاده‌اي اروپا را فلج خواهد كرد. 
    شكست اســتراتژي اســكورت نظامي و دستكاري 

رسانه‌اي بازار
با آشكار شدن عمق بحران و قفل شدن شاه‌راه‌هاي انرژي، امريكا 
تلاش كرد تا با استفاده از تركيبي از بلوف‌هاي نظامي و عمليات رواني 
در فضاي رسانه‌اي، ترمز افزايش قيمت‌ها را بكشد و بازار ملتهب را 
آرام كند؛ اما اين اقدامات نه تنها كارساز نبود، بلكه به يك رسوايي 
تمام‌عيار و نتايج معكوس و تحقيرآميزي براي واشینگتن منجر شد. 
در حوزه ميداني، با بالا رفتن سرسام‌آور حق بيمه‌ها، شركت‌هاي 
بزرگ كشــتيراني و غول‌هاي انرژي از ائتلاف‌هاي نظامي غربي 
مستقر در منطقه التماس مي‌كردند تا امنيت ناوگان آنها را تأمين 
كنند. با اين حال، واقعيت روي آب‌ها با آنچه سياستمداران غربي 
تصور مي‌كردند بسيار متفاوت بود. نيروي دريايي ايالات متحده با 
درك سطح بسيار بالاي تهديدات و خطر قطعي درگيري مستقيم 
و ويرانگر، عملًا از ورود به يك رويارويي مستقيم براي اسكورت 
ناوگان تجاري پرهيز كرد. استيصال در بالاترين سطوح رهبري 
امريكا تا جايي پيش رفت كه دونالد ترامپ در واكنشي انفعالي به 
افزايش قيمت نفت، در پيامي ملتمســانه و عجيب از نفتكش‌ها 
خواست كه »جرئت به خرج دهند و از تنگه هرمز عبور كنند!« اين 
اظهارنظر به وضوح نشان داد كه چتر امنيتي و نظامي امريكا بر فراز 
خليج فارس سوراخ شده است و واشنگتن از شركت‌هاي خصوصي 
مي‌خواهد با به خطر انداختن سرمايه‌هاي خود، جور ناتواني ارتش 

اين كشور را بكشند. 
در غياب قدرت بازدارندگي نظامي، رويارويي به فضاي مجازي و 
رسانه‌اي كشيده شد. ماشين پروپاگانداي غرب تلاش كرد با يك 
خبرسازي جعلي و هدفمند قيمت‌ها را به صورت مصنوعي بشكند. 
در يك نمونه بارز از اين دستكاري آشكار، كريس رايت، وزير انرژي 
امريكا، در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي ايكس )توييتر( 
مدعي شد: »پرزيدنت ترامپ در طول عمليات نظامي عليه ايران، 

ثبات انرژي جهاني را حفظ مي‌كند. نيروي دريايي ايالات متحده 
با موفقيت يك نفتكش را از تنگه هرمز اسكورت كرد تا اطمينان 

حاصل شود كه جريان نفت به بازارهاي جهاني ادامه دارد«
همين توييت به ظاهر رسمي كافي بود تا الگوريتم‌هاي معاملاتي 
بازار سريعاً واكنش نشان دهند. اين خبرسازي باعث شد تا قيمت 
نفت به صورت حبابي و كاملًا هيجاني، سقوطي 8/3 درصدي را 
در كسري از زمان تجربه كند و اميدهاي كاذبي در بازارهاي مالي 

غرب شكل بگيرد. )نمودار ۲(
 اما اين دروغ دوام چنداني نياورد و حباب رسانه‌اي واشینگتن با 
واكنش قاطع مقامات ايراني تركيد. ســردار عليرضا تنگسيري، 
فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران، به سرعت وارد عمل شد 
و اين ادعا را كذب محــض خواند. وي در پيامي هشــدارآميز و 
بازدارنده اعلام كرد: »هر تردد ناوگان امريكايي و متحدانش، در 
تور موشك‌ها و شهپادهاي )شــناورهاي هدايت‌پذير از راه دور( 
ايراني متوقف خواهد شــد. « در كنار اين هشدار قاطع نظامي، 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس ايران نيز در توييتي كنايه‌آميز 
به زبان انگليسي، اين بلوف واشینگتن را به سخره گرفت و نوشت: 
»عبور يك نفتكش با اسكورت ناوهاي امريكا از تنگه هرمز؟ شايد 

در پلي‌استيشن!«
 اين تكذيب‌هاي مســتند و صريح، دولت امريكا را وادار به يك 
عقب‌نشيني مفتضحانه كرد. دقايقي بعد، وزير انرژي امريكا توييت 
خود را بي‌سروصدا حذف كرد. ابعاد اين رسوايي زماني گسترده‌تر 
شد كه يك خبرنگار شــبكه فاكس‌نيوز به نقل از منبعي در كاخ 
سفيد براي توجيه اين گاف بزرگ گزارش داد كه »اين اعلاميه 
خيلي زود منتشر شده بود«. اين اعتراف ناخواسته نشان داد كه 
ادعاهاي دولت امريكا نه بر اساس واقعيت‌هاي جاري، بلكه متكي 
بر متن‌هاي از پيش‌تنظيم‌شده و سناريوهاي عمليات رواني است 
كه بدون صحت‌سنجي و صرفاً براي كنترل انتظارات بازار پمپاژ 

مي‌شوند. 
بازار فيزيكي انرژي، اما، با توييت و دروغ اداره نمي‌شود. به محض 
اينكه كذب بودن اين خبر مسجل شد و توييت كريس رايت پاك 
گرديد، فنر فشرده شده بازار رها شــد و قيمت‌ها با يك جهش 

خيره‌كننده5/5 درصدي مجدداً رو به بالا پرتاب شدند. 
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